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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 
  ٢٠٢٢ سپتمبر ٠۵ 
  

  !نيازی به قانون اساسی ندارد" امارت اسلامی"
  

ًام ملاسالار امروز صربحا اعلام عبدالکريم حيدر معين وزارت عدليه در نظ : کابل- ١۴٠١ سنبله ١٣ - يکشنبه 

  : داشت

و فقه ھمان مملکت اصل و متن قانون اساسی است در ) ص(ن، سنت رسول اللهأدر ھر مملکت اسلامی قرآن عظيم الش«

منين ھستيم زمانی که وی ھدايت به ايجاد قانون ؤما منتظر ھدايت اميرالم«:  عبدالکريم حيدر افزود».ياتئکليات و جز

ن ھستيم که در زمان کوتاه يک قانون جامع که ھمه را جوابگو باشد، جور شود چون که ئن وقت ما مطمبدھد در ھما

  ». کتاب الله و سنت رسول الله است،خذ آن فقه حنفیآم

*****  

 با يک نظر اجمالی در تاريخ حاکميت ھای سياسی و تفاوت بين انواع متعدد آن از حاکميت ھای دموکراتيک گرفته -١

چيزی به نام قانون اساسی و يا " استبدادی"و " مطلقه"نوع حاکميت يعنی دو که در ه و استبدادی ديده می شود تا مطلق

يت ھای نام نھادی مانند رغير اساسی وجود ندارد، بلکه ارادۀ شخص زمامدار از شاه گرفته تا اميرالمؤنين و حتا جمھو

ندونيزيای زمان سوھارتو و ده ھا نمونۀ خرد و بزرگ ديگر ، فليپين زمان مارکوس، اآنچه در چيلی، عراق، افغانستان

 وجود داشت، در تمام آنھا ارادۀ شخص زمامدار حکم قانون را داشته، اگر در برخی از آنھا کاغذ پاره ای به نام آن

  .قانون اساسی نيز وجود داشت، برگ ساتری بود برای پوشاندن ديکتاتوری عريان زمامدار

ھمين اندازه کافيست بدانيم  از موضوع بحث ما بيرون است،  آن نظامھا چه اختلافاتی وجود داشتاين که بين انواع -٢

ر  چه خود را ازمامدکه تنھا اختلاف بين يک حاکميت مطلقه و حاکميت استبدادی در آن است، که در حاکميت مطلقه، 

خود را برخوردار دانسته ارادۀ خودش را " حق الھی حاکميت"از المؤمنين، در اساس ميراد و يا  يا شاه بنامسلطان و

 و مقررات موجود و يا گذشته می داند، در حالی که در يک حاکميت استبدادی، زمامدار به ھمان نبرتر از تمام قواني

 احساس ننموده، با زورسرنيزه و ميلۀ تفنگ اميال و اھدافش را بر  نيازنيز "حق الھی حاکميت"رويکش مذھبی و 

  .ديگران می قبولاند

يعنی از يک سو . افغانستان داريم، معجون مرکبی است از اين دو نوع حاکميتما  خودآنچه ما در کشور  -٣

را دارد و از جانب ديگر، آنھائی را که به اين " حق الھی حاکميت"برگزيدۀ خدا می داند و ادعای اميرالمؤنين خود را 
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 -تمکين و تسليم نموده، به ھيچ کسی به جز نھاد ھای امنيتی وادار به لۀ تفنگزه و مييتمکين نکنند، با زور سرنحق 

  . استخباراتی که او را به قدرت رسانده اند پاسخگو نمی باشد

  .از ھمين رو ھيچ نيازی به قانون اساسی و ساير قوانين ندارد، در ھمه حال ارادۀ شخص خودش حکم قانون را دارد

 يا برخاسته از کمبود فھم از ماھيت حاکميت ھای مطلقه و نظام ملاسالار، از اساس طرح ايجاد قانون اساسی در -۴

ه برداری سياسی بدين معنا، که طرفداران چنين نظامھائی بدون آن کلا. استبدادی است و يا ھم يک کلاھبرداری سياسی

ًا بيان دارند، می خواھند به ، صريحکه نيت اصلی شان را که قابل قبول و پذيرش ساختن نظام شان از طرف مردم باشد

ی را امر  موجوديت چنين نظامسجای درب، از پنجره داخل اتاق شده، با طرح ايجاد قانون اساسی در چنين نظامی، نف

  . تبليغ بدارندقبول شده معرفی داشته مخالفت با آن را ضد قانونی

  !ھموطنان گرامی

ما اين را می . به جز کلاھبرداری سياسی چيز ديگری نيستايجاد قانون اساسی در نظام ملاسالار نفس و ذات بحث 

دانيم که نظام ملاسالار با بستن حيات اجتماعی ما و تکامل جامعه به دم خر، قرآن، سنت و فقه حنفی و يا انواع ديگر 

کاسه و " امير المؤمنين"دست ساخت " قانون اساسی" مبنای رباشد چه ب" اميرالمؤمنين"چه به مبنای فرامين آن، 

  .  سال١۴٠٠ليسانش، عقبگرديست به درازنای 

از رفتن به مکتب بازدارند و يا بر مبنای قانونی که وی " امير المؤمنين"مشکل ما اين نيست که دختران ما را به فرمان 

حق  چنين جنايتی را در دًمشکل ما اين است که اساسا ھيچ فرد و يا قانونی حق ندارو اعوان و انصارش ساخته اند، 

لغو " امير"مرتکب گردد؛ مشکل ما اين نيست که حقوق و آزاديھای دموکراتيک ما را فرمان ما دختران و خواھران 

ً، مشکل ما آن است که اساسا با لغو و زير پای نمودن حقوق و آزاديھای دموکراتيک خويش "قانون امير"نمايد و يا 

به زندان و تجريد از جامعه محکوم " امير"که زنان کشور را مخالفيم و عليه آن مبارزه می کنيم؛ مشکل ما اين نيست 

ًبلکه مشکل ما آن است که اساسا با چنان ديدی که مخالف تساوی حقوقی و ، "می نمايد و يا قانون دست ساخت آمير

  .آزاديھای دموکرايت زنان باشد، مخالف ھستيم و آن را ضد انسانی می دانيم

  !ھموطنان گرامی

، تلاش فريبکارانه و شخص خودش مطرح می گردد" گلبدين"ند که اين روز ھا از جانب با" ن اساسیقانو"طرح ايجاد 

ايست به نفع طالب و جھت تحکيم نظام ملاسالار تا اين نظام ضد زن، ضد دموکراتيک و ضد ترقی را بر ما زير نام 

 بيرون داده می شود، به منظور محدود ساختن بايد بدانيم در چنين نظامھائی آنچه به نام قانونر ، اين قانون بقبولانند

  . در پوشش قانون و سوءاستفاده از نام قانونھاست" طناب اسارت خلق"صلاحيت ھای حاکميت ھا نيست، بلکه 

  !ھموطنان گرامی

ًما رسما و علنا اعلام داشته ايم که دشمن اين نظام ھستيم چه ورق پاره ای به نام قانون داشته باشد و چه نداشت ه باشد، ً

  .بيائيد تلاش نمائيم تا اين نظام را از بن سرنگون و مردم ما را از قيد مظالم و جنايات آن رھا سازيم

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


